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 آیین عاشورا
و همبستگی اجتماعی

امسال شروع فصل پاییز علاوه بر شروع سال 
تحصیلی و حال و هوای مخصوص این فصل 
سال، به‌ســبب همراه‌شــدن ماه محرم با آن، 
رنگ‌و‌بوی ویــژه‌ای به خود گرفتــه. از همین 
ابتدای شــروع دهه اول محرم صدای نوحه و 
عزاداری سالار شهیدان از گوشه‌و‌کنار به گوش 
می‌رســد. بیرق‌ها و پارچه‌های مشکی‌رنگ و 
مزین به نــام مبارک امام حســین)ع( همه‌جا 
به چشــم می‌خورند.  بســیارند مردمــی که به 
احترام شــروع این ماه ماتم، رخت عزا و لباس 
ســیاه به تن کرده‌اند تا عزای اولاد پیامبر)ص( 
را داشته باشند. ســاختمان ما هم هر سال در 
این ماه سیاه‌پوش می‌شــود و پرچم‌های سیاه 
و نوشــته‌های مذهبی از در و دیــوار آن آویزان 
می‌شــود تا نشانه‌ای باشــد برای عزادار بودن 
افراد حاضر در آن. حاج‌علی، آدم بســیار مؤمن 
و مقیدی نسبت به این مناسبت‌هاست و ارادت 
خاصی به ائمه دارد. به‌خاطرهمین امر، هرساله 
خودش برای خرید و نصب این پرچم‌ها و دادن 
نذری و دیگر مناسک این ماه پیش قدم است. 
امسال اما حاج‌علی برای انجام کارهای اداری 
یکــی از پروژه‌ها، به شــهری دیگــر رفته بود. 
هرچقــدر بچه‌ها اصرار کردند که آنها امســال 
خودشان کار خرید و نصب این بیرق‌ها را انجام 
بدهنــد، حاج علــی زیر بار نرفت و قرار شــد به 
محض رسیدن به شهر، ابتدا به ساختمان بیاید 
و این کارها را خودش شخصا انجام دهد. بچه‌ها 
هم که می‌دیدنــد در این امر عقــب مانده‌اند، 
مشتاقانه منتظر آمدن حاج‌علی شدند و بالاخره 
هم حاج‌علی از راه رســید و کارها انجام شد. در 
همه طبقات و بین اکثر دوســتان و حتی وقت 
صرف صبحانــه هم، صحبت از رســیدن ماه 
محرم و عزاداری است. دوستان هر کدام‌شان در 
حسینیه یا مسجد محله یا روستای خود از افراد 
فعال مراسم‌های عزاداری هستند و هرکدام از 
نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های هیئت خود صحبت 
می‌کنند و برنامه‌های خود را بهتر و باشــکوه‌تر 
جلوه می‌دهند. اکثر دوســتان از اهالی شهرها 
و روســتان‌های حومه هستند که معمولا برای 
این عزاداری به دیار خود می‌روند و نذری‌های 
خود را آنجا پخش می‌کنند. درست است که این 
ماه به‌خصوص دهه اول آن یک‌سره عزاداری 
و ماتم اســت؛ اما یک همبستگی عجیبی بین 
مردم ایجاد می‌کند و موجب همرنگی همه اقشار 
و طبقات جامعه می‌شود. از منِ کارگر ساختمانی 
تا آن مهندس و دکتر و رفتگر و کاســب و فقیر 
و غنی، همه یک‌دل و یک‌دســت می‌شــوند. 
واقعا در این مراسم‌ها صحنه‌های زیبایی از این 

همگونی به‌چشم می‌آید.

نذری‌های متفاوت محرم
بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

 هشتگ 
 صدرا محقق 

ماه محرم و ایام سوگواری برای سالار شهیدان که فرا می رسد 
یعنی موسم نذری و ادای دین رسیده است. مردمی که هرکدام 
برای حاجت دل خود و قول و وعده‌ای که در دل دارند، چیزی 
را نذر امام شــهید می‌کنند. با این حال شکل رایج نذری برای 
سال‌های سال پختن غذا و خوراکی‌هایی مانند قیمه و شله‌زرد 
و ... بوده است. اما چندسالی است شکل‌های دیگری از نذری 
هم در حال رواج هستند: نذر اهدای خون، نذر فرهنگی، نذر 

کتاب، نذر دانش و ... .
در این سبک و سیاق هرکس به طریقی که مایل است بخشی 
از سرمایه خود را، اعم از مالی یا دانش و تخصص در راهی که 
به آن عقیده دارد نذر می‌کند. با همان نیت و حاجت. امســال 
هم بساط نذرهای دیگر رونق چشمگیری داشت، در حدی که 
رد آن را در شبکه‌های اجتماعی و نظرات کاربران این شبکه‌ها 
هم می‌توان به راحتی دید. در هفته گذشته، کاربران زیادی از 

تجربیات خود یا نیت و قصد خود برای نذرهای نوین نوشتند.
یکی از خبرهایی که چندی پیش در رســانه‌ها و شــبکه‌های 

اجتماعی با عنوان »نذر فرهنگی« بسیار دست به دست شد، 
خبر اقدام یک خیر اهل مشهد بود. ماجرای این نذر فرهنگی از 
این قرار بود: »یک مشهدی 250 بلیت فیلم سینمایی ویلایی‌ها 
)فیلمی مربوط بــه دفاع مقدس( را به عنــوان نذر فرهنگی، 
بین مردم توزیع کــرد.« در رابطه با همین نذرهای جدید یکی 
از کاربران توییتر به نام حسابدار اینطور نوشت: »آخرین باری 
که نذر کردم پارسال بود که بابتش سالی دو تا درخت می‌کارم، 
همیشــه قرار نیست به ســیاق نذرهای دیگران، پیش برویم. 

گاهی باید چیزی به جهان اضافه کنید؛ مثلا یک درخت را.«
 کاربر دیگری با نام ســیدمهدی هم نظر خود را به این شــکل 
نوشت: »کارهای کوتاه تولید کردیم به نام کتاب تصویری قیام 
حسین)ع( که بازخوانی تصویری قیام است به روایت دکتر جعفر 
شــهیدی. آنها را توی تلگرام نشــر می‌دیم #نذر_فرهنگي.« 
حسام هم از اهالی توییتر در این رابطه چنین توییتی پست کرد: 
»موافق #نذر_فرهنگی هســتم ولی وقتی یاد عصر عاشورا 
و غذاهــای نیم‌خورده کنار پیاده‌روها می‌افتم می‌گم نکنه این 

کتاب‌ها هم به همون سرنوشت دچار بشن؟«
یکی از روحانیون فعال در توییتر هم تجربه خودش در اینباره را 
با انتشار عکسی از یک کتاب کودک با هشتگ نذر فرهنگی به 

این شرح نوشت: »مدتی کنارم بود. بی‌مقدمه پرسید حاجی! 
بچه کوچیک داری؟ گفتم نه؛ گفت این کتاب رو الان خریدم، 
لطفا بده به یه بچه که بخونه.« مجید یکی دیگر از اهالی توییتر 
هم از شــیوه دیگری از این نذرها نوشــت: »یکی از بچه‌های 
دانشگاه تهران و دانشکده زبان می‌خواد #نذر_فرهنگی کنه. 
نذرش این است: #تدریس #انگلیسی در تمام سطوح برای 

مدت مشخصی.«
این خبر هم سال گذشته در توییتر بسیار دست به دست شد و 
خیلی از اهالی این شبکه اجتماعی با ریتوییت دوباره آن خواستار 
تکرار این کار در عاشورا و تاسوعای امسال شدند: »#پاکسازی 
خیابان انقلاب خرم_آباد از #ظروف_یکبار_مصرف در شب 
#تاسوعا توســط جوانان محیط زیستی خرم‌آبادی در کمپین 

#نذر_فرهنگی.« 
کاربری به نام سوسا هم از اتفاقی که برای خودش افتاد نوشت: 
»امروز یه خانوم کتاب اهدا می‌کــرد به مردم به عنوان نذری، 
کتاب‌هایی برای بچه‌ها، چقدر از دیدنش خوشحال شدم. چه 
نذر خوبی...« کاربری به نام پلاک 7 هم نوشت: »دارم مامان رو 
راضی می‌کنم  هزینه‌ نذری‌‌اش رو بدیم بابت خرید لوازم‌التحریر 

چندتا بچه بی‌سرپرست! #دعوت_به_نذرهای_متفاوت!«

 زیر پوست شهر-110
 نسرین ظهیری  

نذری برای گنجشک‌ها
محرم، حیاط خوشحال را غم‌زده کرده. بچه‌ها 
سیاه‌پوشــند. نشســته‌اند دور قفســی که پنج 
گنجشــک توی قفس خودشــان را می‌کوبند 
به دیــواره قفس آبی‌رنگ. بچه‌هــا دور قفس را 
مشتاقانه گرفته‌اند. همگی مشکی به‌تن دارند. 
بچه‌هــا صبوری می‌کنند تا شــب بیاید و راهی 

هیئت بابلی‌ها بشوند.
مادر سهیل همین امروز رفته بازار پرنده‌فروش‌ها 
و پنــج گنجشــک ســر‌به‌هوا خریده. ســهیل 
گنجشک‌ها را انداخته توی قفس. مادر سهیل 
می‌گوید ســهیل پارســال نذر کرده اگر کاروبار 
پدرش روبه‌راه شــود، پنج گنجشــک را محرم 
آزاد کند. می‌گوید نذر گنجشــک جواب داده و 
همه‌چیز روبه‌راه شــده. این است که خودش را 
به‌زحمت انداخته تا گنجشــک جور کند. حالا 
سهیل بچه‌ها را جمع کرده تا آزادی گنجشک‌ها 
را باهم ببینند. سعید تندوتند انگشتش را می‌برد 
سمت قفس، می‌گوید: »این زبان‌بسته‌ها پرنده 
قفس که نیســتند، به‌خاطر همین خودشان را 
این‌جوری می‌کوبند به قفس، گوشت اینها تلخ 
می‌شود چون زَهره‌شان از ترس می‌ترکد.« حرف 
سعید تمام نشده که سهیل تصمیمش را می‌گیرد. 
بچه‌ها ردیف می‌شوند سمت آفتاب غروب‌زده. 
سهیل گنجشــک اول را می‌گیرد توی مشتش 
و رو به اســمان پر می‌دهد. گنجشک فلک‌زده 
نمی‌تواند باور کند که آزاد شــده، کمی توی هوا 
لنگ می‌زند و بعد یک‌نفس می‌رود روی آخرین 
شاخه درخت توت می‌نشیند. بچه‌ها با دهان باز و 
چشم ریزشده سمت پرواز گنجشک را رد می‌زنند. 
گنجشــک‌ها یکی ‌یکی پر داده می‌شوند، یکی 
توی دست سعید، یکی توی مشت محمد، یکی 
در بغل ارسلان، آخری را هم سهیل آزاد می‌کند. 
قفس خالی می‌شود. صدای جیغ گنجشک‌ها 
نمی‌آید. محمد می‌گوید ازاین‌به‌بعد نذر گنجشک 
نکن. چون مشتری صیادان گنجشک این‌طور 
بیشتر می‌شود و گنجشک بیشتری می‌گیرند. 
اینها خودشان آزاد بودند، این چه‌کاری است که 
بگیریم و آزادشان کنیم. پسرهای سربه‌آسمان 
گوش نمی‌کنند. بچه‌ها آسمان را ول می‌کنند و 
می‌آیند روی زمین توپ را می‌اندازند و چندلحظه 
بعد صدای فریاد فوتبالی بلند می‌شــود. شــب 
می‌شود و شور محرم می‌ریزد در هوای حیاطی 

که امشب پنج گنجشک اضافه دارد.

ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی 

 پیشخوان 

راهی که از سر گرفته‌ایم...
مرداد از نیمه گذشته بود که انتشار یک عکس، 
توفانی در یک کشــور به پا کرد. عکسی از چهره 
مصمم شهید محسن حججی در حالی که توسط 
نیروهای داعش اسیر شده بود، دست به دست می‌چرخید و یک ملت غرورش را در چشمان یک 
جوان دهه هفتادی می‌دید. همه منتظر روز  رسیدن پیکر او به خاک میهن بودند تا اینکه در روز 
پنجم مهرماه، این وصال صورت گرفت و مراسم تشییع پیکر او در قلب پایتخت و بعد در زادگاه او 

نجف آباد اصفهان، برگزار شد.

 عکس نوشت 

اقتصادی؛  کتاب »جامعه‌شناسی 
کنــش  و  اجتماعــی  ســاخت 
یچــارد  ر نوشــته  اقتصــادی« 
ســوئدبرگ و مــارک گرانووتــر به 
همت علی‌اصغر ســعیدی ترجمه 
و توســط انتشــارات تیســا منتشر 
شــد. در پشــت جلــد ایــن کتاب 
می‌خوانیــد: »این کتاب به معرفی 
جامعه‌شناســی اقتصــادی جدید 
می‌پردازد. رشــته‌ای کــه مطالعه 
موضوعــات اصلی اقتصــادی از 
بازارهــا، بنگاه‌هــای اقتصــادی، 
مراکز صنعتــی تا تولیــد، مصرف 
و توزیــع را موردتوجه قــرار داده و 

رقیبی اســت بــرای علــم اقتصاد 
برای شــناخت ابعاد مختلف پدیده 
اقتصادی. تمرکز جامعه‌شناســی 
اقتصــادی جدید بر نقــش روابط، 
نهادهــا و ســاخت اجتماعــی در 
اقتصاد اســت. این کتاب از متون 
شناخته‌شده درس جامعه‌شناسی 
اقتصادی در دانشــگاه‌های مهم 
جهان است. مترجم به این کتاب، 
مقاله مهم مارک گرانووتر که زایش 
جامعه‌شناسی اقتصادی را مدیون 

آن می‌دانند، افزوده است.«
در سراســر  ریچــارد ســوئدبرگ 
فصول کتاب میان اندیشه اقتصاد 
نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرایان 
جدید از یک‌ســو و جامعه‌شناسی 
اقتصادی ازسوی‌دیگر تمایز قائل 
می‌شــود و به‌دقت وجــوه هرکدام 
را توضیــح می‌دهــد تــا جایــگاه 
جامعه‌شناسی اقتصادی جدید را در 
مطالعه پدیده اقتصادی روشن کند.
این کتاب از ۱۲ فصل و ‌۵۴۴صفحه 
تشکیل شــده اســت که به همت 
علی‌اصغر سعیدی به فارسی ترجمه 
و توسط انتشــارات تیسا چاپ و به 
مبلغ ۳۸۰۰۰تومان منتشر و روانه 

بازار نشر شده است.


